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  مقدمه

هاي  شناسي در فاصله سال دانش زبانوردهاي محوري اها از دست انگاشت پيش
شناسي  هاي زبان اين مبحث با تمامي انواع نظريه. آمد شمار مي به 1975 تا 1969

 آنهاي  ز كاربران و نقشا انتزاعي جدا يابزار صورتزايشي كه زبان را به 
 ،اما در اغلب موارد) 113: 1983لوينسن ( ،كرد، در تعارض قرارداشت مطالعه مي

 ،تدريج به .گرفت اي معناشناختي به خود مي انگاشت وجهه بحث پيرامون پيش
هاي  نگاهمطابق با . فراهم گشتنيز  1هاي كاربردشناختي نظريه زمينه براي طرح

هاي كاربردشناختي وجود  اي محدوديت ، همواره در كاربرد جملات پارهاخير
در بافتي كه در آن قرار ها تنها زماني مناسب و بجا هستند كه  گزاره. دارد

اي كه  اظهار گزاره. اند، صادق و حقيقي تشخيص داده شوند گرفته
اي نابجا و غير  منزلة توليد گزاره هاي نادرستي دارد، درست به انگاشت پيش

قادر است تا رابطة ميان دو قضيه را   انگاشت پيش ،همچنين ؛مقتضي خواهد بود
  )42 :1387يول (. توضيح دهد

مباحث ترين  محوري جملهاز ،گذشته نسبت به امروز انگاشت در يشچه پاگر
آمد و رويكردهاي جديدتر علاقة چنداني به بحث  كاربردشناسي به شمار مي در

اند، تأمل در شماري  تخصصي درباره اين پديده با روش تحليل منطقي نشان نداده
. هاي ناپيداي معني ياري رساند تواند ما را در تحليل برخي جنبه از اين مسائل مي

كند پيش از اداي  دانند كه گوينده فرض مي موضوعي مي«انگاشت را  پيش معمولا
به دارد و نه  به گوينده تعلق انگاشت پيش ،بنابراين ؛گفتار حقيقت دارد پاره

 ،»برادر مريم سه رأس اسب خريد«در گزارة  ،براي نمونه )40: همان( ؛»جمله
  : ترتيب عبارت خواهند بود از به عامي ها انگاشت پيش

   ؛شخصي به نام مريم وجود دارد )الف
                                                        
 1. Pragmatiques 
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  .مريم برادري دارد) ب
  :هاي خاص عبارتند از انگاشت و پيش

  ؛مريم تنها يك برادر دارد) الف
  .برادر مريم ثروتمند است) ب

  .ها مربوط به گوينده است و ممكن است نادرست باشد انگاشت همه اين پيش
اي  هاي مكالمه تضمن« رابطه بارا در   انگاشت شيپجديدتر  رويكردهاي

انگاشت معرفّ شرايط اقتضا و  بر اين اساس، پيش. كنند مطالعه مي 1»قراردادي
ها نيز  شود و تضمن يك گزاره در محيط و بافتي است كه در آن اظهار مي 2تناسب
 متعدديوامل اساس عها كه بر شده مخاطب را از اين گزاره هاي كنترل استنتاج

هاي  هاي قراردادي همانند تمامي گزاره اين تضمن. دنكن گيرد، مطالعه مي شكل مي
با  ،كه به شكل قراردادي هستندي آل هاي شناختي ايده در زمرة كنش 3خبري
هاي اظهار عقايد و باورهاي گويندگان در موقعيت گفتماني شخص گره  شيوه

قراردادي است كه لزوماً  اين دليل بهخوردگي  اين ارتباط و گره. اند خورده
ل، اگر مخاطب اعتماد يا اعتقادي به امثبراي  ؛نخواهد بود 4اثربخش و تأثيرگذار

بخشي از  در حكمبيند كه آن سخن را  كلام گوينده نداشته باشد، دليلي نمي
اي معنادار باشد، بايد  كه گزارهعكس، براي آنرب. باورها و معتقدات خود بپذيرد

صدد تبلور انديشه و كتمان مثابة كسي كه در خود را به ،كه گويندهپذيرفت 
هاي شناختي  ، كنشبا اين وصف. شناساند به مخاطب مي ،اي ديگر است انديشه

استوار شده  يدادقرار اي شامل مقاصد و اغراضي از گويندگان است كه بر پايه
  . باشد

                                                        
1. Implicatures conventionnelles  2. Felicity 
3. Assertion    4. Effective 
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هاي خبري،  گزاره درهاي شناختي مندرج  كنش كه است نكته مهم ديگر اين
زيرا از صورت و ساختاري  ؛دنها به يكديگر شباهت دار و تضمن ،ها انگاشت پيش

يك و غرض در هر معنياما از اين وجه كه شيوة تبلور  ،دنگير يكسان بهره مي
اي  ها را بايد گونه انگاشت از اين منظر، پيش. متمايز است، با هم تفاوت دارند

از طريق ادات وصل يا فصل  ،ويژه هب دانست كههاي قراردادي  خاص از تضمن
بار شناختي ) ...علاوه و لكن، پس، بنابراين، اما، به(گفتماني نظير حروف ربط 

  )تارنماي اينترنتي 4-3: 2014جايز ( .ندنك ها را به مخاطب منتقل مي گزاره
تحقيق  ،شناسي ادبي هاي زبان متأسفانه در زبان فارسي و در حوزة پژوهش 

باره انجام نگرفته است كه شايد يكي از علل آن تلقي پژوهشگران از  جدي در اين
 ؛گيرد در تعارض با حوزة ادبيات قرار ميظاهر،  بهماهيت منطقي موضوع است كه 

انگاشت در وهلة اول به  ، پيشد شدطور كه به تفصيل بيان خواه همان كه در حالي
تواند متون ادبي و غير ادبي را  د كه ميحوزة كاربردشناسي زباني تعلق دار

   .قرار دهدخود يكسان تحت تأثير اي  گونه به
  

  شناختي يهاي معن انگاشت هاي كاربردشناختي و پيش انگاشت پيش

تقسيم آنها به دو گروه  ها انگاشت خصوص پيشهاي كلي در بندي يكي از دسته
كاربردشناختي  هاي انگاشت مراد از پيش. شناختي است كاربردشناختي و معني

هاي  انگاشت پيش، عبارت ديگربه  ؛طور مطلق است هاي گوينده به فعاليت
كه  در حالي ،شود هاي كلامي گوينده را شامل مي تنها فعاليتكاربردشناختي 

ها و  شناختي به دنبال ابعاد قراردادي معاني خاص واژه هاي معني انگاشت پيش
  . ساختارهاي زباني است
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به بسط نظرية  )1998( استالنكر: هاي كاربردشناختي انگاشت پيش. 1
اين قبيل . پرداختها  انگاشت پيش) محور يا غير قراردادي گوينده(كاربردشناختي 

هاي زباني  گيري تعامل منظور شكل هايي به زمينه ها متضمن پيش انگاشت پيش
نسبت به  گو گفتزبانان به هنگام  ل، آگاهي متقابل همة فارسيامث براي ؛است

همچنين شامل هنجارهاي لازم براي از  ها انگاشت پيش«. فارسي قواعد كلي زبان
تر راجع به اهداف  اي اطلاعات خاص ميان افراد و پاره 1گويو سرگيري گفت

ها شامل مواردي  انگاشت هاي اين پيش ترين نمونه شفاف. گو استو ضمن گفت
 ».هايي معين رديابي كرد ها يا جمله واژهتوان آنها را به سادگي در  است كه نمي

تر بافت گفتار و  هاي كلي توان از درون ويژگي در عوض، آنها را مي) 4: 2007پوتز (
  . گو استنباط كردو كنندگان در گفت انتظارات متقابل شركت

قراردادي يا (شناختي  هاي معني انگاشت پيش: شناختي يهاي معن انگاشت پيش. 2
قواعد  باها و ساختارهاي زباني است كه  بخشي از معني واژهشامل  )2واژگاني

. ساز گويند انگاشت پيش 3 هاي شود و به آنها عوامل يا محرك زباني رمزگذاري مي
) 1950( 5و استراوسن) 1980 -1892( 4به فرگه غالباًكاربرد اين اصطلاح را 

جامع،  اي نيز در مقدمه) 1990( 6كونل گنيت چرچيا و مك. دهند نسبت مي
در » شناختي معني«عنوان  .اند ها ارائه داده انگاشت گزارشي از اين دسته از پيش

شناختي  هاي معني انگاشت پيش؛ دارد» كاربردشناختي«اختلاف آشكاري با  ،ظاهر
گو ارزيابي و كنندگان در گفت هاي مشترك ميان شركت نيز بايد در ميدان آگاهي

ها  انگاشت پيش. دنآي مي شمار ربردشناختي بهكاداراي بعدي د و از اين حيث، نشو

                                                        
1. Turn-taking the dialogue 2. Indexical 
3. Triggers   4. Frege 
5. Strawson   6. Chierchia & McConnell 
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بنابراين، هر  ؛هايي معين در نظر گرفته شوند ها و موقعيت همواره بايد درون بافت
گو آگاه و زمينة گفت فردي لااقل بايد از اندوختة دانشي فرد مقابل به عنوان پيش

  .درستي دريابد هاي ديگران را به باشد تا بتواند معني گفته
هاي  ها قابليت انطباق با گزارش انگاشت شناختي در پيش يهاي معن گزارش

هاي  بدين ترتيب كه كاربرد عوامل و محرك دارند؛كاربردشناختي را 
ساز بهترين روش براي دستيابي به كنش گوينده، براي ساختن و  انگاشت پيش

تمال شناختي اين اح يهاي معن حال، ديدگاه با اين ؛انگاشت گزاره است تجسم پيش
) مثابه نوعي قرارداد به(اي را  گفتار گوينده ايجاد گزاره آورد كه پاره را به وجود مي

: 1982سوامز ( ؛كه گوينده آگاهانه آن را قصد كرده باشدبدون آن گيرد فرض مي
هايي كه منحصراً بر اهداف و  اساس گزارشكه چنين احتمالي بر در حالي )486

  . نيات گوينده مبتني باشد، ناممكن است
د و راه را براي تفاهم نگذار ها در مجراي ارتباط زباني اثر مي انگاشت پيش

هاي نوشتاري، نويسنده بايد از قابل فهم بودن  در ارتباط. ندنك متقابل هموار مي
زيرا تنها  ؛يقين حاصل كنداش تا حدي  هاي خود براي خوانندگان احتمالي گزاره

به باور امبرتو . زد 1پذير توان دست به خلق متوني ارتباط از اين طريق است كه مي
رمزگشايي از يك متن به هنگام شرح يا تفسير آن نيازمند دانش خواننده « ،اكو

هاي  و معني عبارت ،كار رفته در جمله ها، ساختارهاي به ها، جمله دربارة واژه
اما شرح و تفسير يك متن تنها به رمزگشايي از پيام آن  )7: 1984اكو ( ،»زباني است

در حكم نوعي توليد يا  ،نوبه خود هر تفسير يا شرحي نيز به. وابسته نيست
كه هيچ دو نفري را  كند و از آنجا محصول زباني است كه خواننده را درگير مي

هيچ دو تفسيري  ،داشته باشندهاي حياتي كاملاً يكساني  توان يافت كه تجربه نمي
  . نيز به يكديگر همانند نيست

                                                        
1. Communicative 
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ها  اش از واژه واسطه ميزان آگاهي و انتظارات او كه به ،ها دانش خواننده، تجربه
 )221: 1983براون و يول ( گذارد گيرد، همه و همه در شرح پيام متن اثر مي شكل مي

شده از جانب خواننده به  هاي پذيرفته و ارزش ،و بر همين اساس، عواطف، عقايد
. گذارد همراه تاريخچه زندگاني فردي آنان نقش بسزايي در تفسير متن برجا مي

دهد چگونه  دهد كه توضيح مي اكو الگويي را ارائه مي )3: 1987اسميت (
ها  انگاشت اين پيش. بريم كار مي ها را در توليد و تفسير يك متن به انگاشت پيش

ي است ا بيني خصوص دانش زباني و جهانهايي در نها و گما در حكم پنداشت
گذارد تا اهداف  اش به اشتراك مي كه نويسنده احتمالاً آن را با خواننده احتمالي

ي كه در گذشته توليد شده حال، ارتباط ما با متون. خوبي شكل گيرد ارتباطي او به
گاني است كه آن آثار  هاي تاريخي و انديشه اساس بازسازي موقعيتاست، بر

مبحث سماع نيز كه از  )242: 1984اكو ( .اند مدهو پديد آ شده پرورده آنهادرون 
بلكه فقها و اهل  ،موضوعات پرمناقشه در تاريخ تصوف است و نه تنها صوفيه

هاي متعدد و گاه ضد و  اند، در معرض ارزيابي كلام نيز دربارة آن داد سخن داده
درك پيام گويندگان و استنباط معني ضمني حاصل از آن  گيرد كه نقيض قرار مي

هاي  هاي ما در مقام خوانندگان اين آثار از گزاره انگاشت را منوط به درك پيش
براي تحليل زبان عرفا در موضوع در اين راستا، روش اين مقاله . خواهد كرد انآن

 ،ر تاريخيبندي اهم متون عرفاني مرتبط با اين مبحث بر حسب سي دستهسماع، 
مقايسه  ،يك از آنها و سرانجامكار رفته در هر هاي به انگاشت بررسي اقسام پيش

  . ستا هاي ميان آنها ها و شباهت تفاوت
  

  ها انگاشت هاي پيش اقسام و زيرگونه

و ساختارها در پيوند  ،انگاشت با كاربرد شمار زيادي از كلمات، عبارات پيش
پذير،  انگاشت وجودي، واقعيت گونة پيش ششبه  ،كه از آن ميان است

  . توان اشاره كرد و خلاف واقع مي ،ناپذير، واژگاني، ساختاري واقعيت
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) نگارمن(انگاشت هم در ساختارهاي ملكي  اين پيش: انگاشت وجودي ـ پيش1
هايي كه حاوي اسمي معرفه يا ضماير و صفات اشاره است  و هم در تمام عبارت

تعهد گوينده را در  انگاشت اين پيش. حضور دارد )184: 1992 ؛ هايم5: 2007پوتز (
  . دارد شده اعلام مي هاي ذكر برابر موجوديت

توان در كاربرد افعالي  انگاشت را مي اين پيش: پذير انگاشت واقعيت ـ پيش2
نظير دانستن، فهميدن، متأسف بودن و نيز در عباراتي كه از تركيب يك صفت با 

   :يافت) بودن... نظير آگاه، خوشحال، عجيب و(شود  ميساخته » بودن«فعل 
  . او بيمار بود=  نفهميد كه او بيمار است) الف
  .به او گفتم= متأسفم كه به او گفتم ) ب

كند، از قبل مفروض  گوينده صحت اطلاعاتي را كه بيان مي ،انگاشت در اين پيش
  . داند مي
به ) لفظ(شده  اساس معني بيانزماني كه يك واژه بر: انگاشت واژگاني ـ پيش3

 1افعال تبديلي )44ـ 42: 1387 يول( .بپردازد) انگاشت پيش(نشده  انتقال معني بيان
همچون بازماندن، آغاز كردن، ادامه دادن، از  2نما يا وجه) ناظر به تبديل وضعيت(

در ... الحال و وقفه، دفعتاً، في يا قيودي نظير پيوسته، بي ،سرگرفتن، خاتمه دادن
  ) 92: 2007كالا و گريك  :ك.ر( :دنگير اين مجموعه قرار مي

  . كردند آنها قبلاً گله نمي= آنها شروع به گله كردند ) الف
  . آمديد شما پيشتر نيز دير مي= شما دوباره دير آمديد) ب

شود كه گفته حاوي معني ناگفته  انگاشت واژگاني چنين تعبير مي در پيش
  . ديگري است) نشده بيان(

                                                        
1. Transformative   2. Aspectuel 
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ها به  رفته در گزاره كار كه ساختارهاي به هنگامي: انگاشت ساختاري ـ پيش4
اي از ساختار خود را از قبل  نحوي باشد كه به شكل متعارف، صحت پاره

انگاشت، فرض بر اين است كه اطلاعات  در اين قسم پيش. دارد مفروض مي
بدين ترتيب، شنونده . گذارد نميوچرايي باقي  شده صحيح است و جاي چون بيان

ادات استفهامي نظير چه زمان . پذيرد آن را به عنوان امري صحيح مي ،ناگزير نيز به
شوند، از اين  و چه كسي كه با بله ـ خير پاسخ داده نمي ،، كجا، چگونه)كي(

   :شمارند
  .او رفت = او چه موقع رفت؟

د كه گويي نكن عرضه ميها اطلاعات را چنان ظريف  انگاشت گونه پيش اين
  )45: 1387 يول( .ندارد هاجز باورداشتن آناي  شنونده چاره

انگاشتي كه نادرست بودن آن مفروض  پيش: ناپذير انگاشت واقعيت ـ پيش5
   :شود است و افعالي نظير خواب ديدن، خيال كردن و وانمود كردن را شامل مي

  . او مريض نيست=  كند كه مريض است او وانمود مي
هاي شرطي  در ساختار جملهانگاشت  اين پيش: انگاشت خلاف واقع ـ پيش6

   :شود يافت مي
  . تو دوستم نيستي= كردي  اگر دوستم بودي، به من كمك مي

تواند اجزا و عناصر ديگري را از زبان به خدمت بگيرد  يك از اقسام فوق ميهر
 1نماهاي گفتمان ، نقش)قيود رفتاري كمي و كيفي ويژه به(قيود  ،كه از آن ميان

و بدل را  ،نظير همچنين، حتي، تنها، هنوز، اما، نيز، پس، اسامي خاص، ضماير
توجه به اينكه  با) 12: 2012 ؛ بيورز و گيرتز5: 2007پوتز ( .توان نام برد مي

اري يا ناپذير، هر دو به گروه افعال پند پذير و واقعيت هاي واقعيت انگاشت پيش

                                                        
1. Discourse Particles 
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د كه در هر حال، با ذهنيات و باورهاي شخصي گوينده نتعلق دار 1افعال حالت
يك گروه واحد به نام  ،تر باشد كه براي اين دو مرتبط است، شايد مناسب

هاي  شناسان تمام زيرگونه برخي از زبان. گيردقرار  2هاي ذهني انگاشت پيش
يعني  ؛كنند تقسيم مي 4و عوامل نحوي 3شده را به دو دسته كلي عوامل واژگاني ياد

د و عواملي كه استنباط كن مي ها را در يك واژه متمركز انگاشت عواملي كه پيش
-؛ كربرا92: 2007كالا و گريك : ك.ر( ؛سازد آنها را به يك گزاره كامل وابسته مي

و آن، عوامل  در نظر گرفتنيز  ار توان دسته سومي البته مي )38: 1986اورچوني، 
تر زماني،  هاي گسترده بافتي يا گفتماني است كه در سطح يك متن كامل يا زمينه

اهميت اين عوامل شايد به . يابد يا عقيدتي خارج از متن گسترش مي ،مكاني
معني  رتواند ب زيرا گاه يك عامل بافتي مي ؛از دو عامل ديگر باشد بيشترمراتب 

ها و نحوه استنباط معاني ضمني  فرض بالطبع، پيش ها و واژگان متن و ساير گزاره
، در حوزة دين، اگر زبان دين را براي مثال ؛اثر عميق و مستقيم برجا گذارد ،آن

بدين معني كه اصول حاكم بر فهم عرفي در آن رعايت نشده (نمادين بدانيم 
، زبان در متون نمادين )74: 1376 واعظي( .توان مراد گوينده را دريافت نمي ،)است

هايي  ساز طرح پرسش خود زمينه ،متن بدون آنكه پاسخي را بر متن تحميل كند
يا يك  ءحقيقت، همين كه تصوري از يك شيدر. شود در ذهن خواننده مي

موضوع در ذهن انسان پديد آمد، ساختار ذهن محمولات آن را نيز تصور و 
زمينه و بافت كلي در موضوع سماع نيز همين كه موضوع را در . كند بررسي مي

 صورت، به ابتداهايي كه در  فقه و از دريچة سنت بررسي كنيم، پرسش

                                                        
1. Attitude Verbs   2. Subjectif 
3. Iexical Supports  4. Syntaxique Supports 
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 ؛حلال يا حرام بودن آن است و آيد، اثبات يا انكار انگاشت در ذهن پديد مي پيش
و  ،هاي ديگري چون بافت عرفاني، هنري ها در بافت كه همين پرسش در حالي

بنابراين، اين  ؛هاي بافت فقهي باشدسشتواند به مراتب متفاوت با پر فلسفي مي
هاي درست و مناسب را  انگاشت ها تنها با درك موقعيت كلي ارتباط، پيش پرسش

  . كند به ذهن متبادر مي
  

  انگاشت در موضوع سماع  كاربردهاي پيش

سازد كه به  نشان مي دقت در ساختار كاربردشناختي، اين مطلب را به ما خاطر
ها، از بجا و نابجا بودن يا مناسب و  انگاشت كذب پيشجاي صحبت از صدق و 

واقع، آنچه اهميت اين مبحث را روشن در. سخن بگوييم آنها نامناسب بودن
ها براي ابلاغ پيام اصلي گوينده و غرض يا معني  انگاشت كند، توان پيش مي

ها و  تواند افق دلالت همين امر مي. ضمني كلام او در حين ارتباط است
. گيرد، گسترش دهد اي كه در آن قرار مي ساني يك متن را متناسب با زمينهر معني

كه هدف غايي  ندسته ها انگاشت ماع نيز همين پيشكه در خصوص سكما اين
در سنت اول و دوم را عرفا از ورود به اين مبحث و فوايد و نتايج حاصل از آن 

صوفياني كه قائل . دنساز آشكار مي )هجري 7پيش و پس از سده  عرفانيسنت (
دلايل شرعي مختلفي ارائه  ،به سماع بودند، براي مشروع نشان دادن اين كار

اما دليل اصلي آنان اين بود كه سماع را راهي براي برانگيختن ياد خدا  ،كردند مي
پنداشتند در موسيقي چيزي وجود دارد كه  صوفيه مي«. دانستند در قلب مي

و به آن قلمروي كه  ،به خاستگاهشان در عدم ب،تواند آدميان را به عالم غي مي
   )130: 1388 چيتيك( ».منتقل كند ،گويد اش را به آنها مي خدا در آنجا كلمة ازلي

، اما نظريه نهفته در وراي اين دنك ابن عربي پيروان خود را به سماع تشويق نمي
ازلي » كن«سماع حقيقي صرفاً يادآوري «گويد  او مي. عمل را توضيح داده است
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عالم را در آغاز پديد آورد و رقصي كه همراه اين يادآوري ) كون(است كه هستي 
آنچه كه اهل . دهد  عالم غيب به جهان نشان مي خزايناست، انتقال اشيا را از 

است به اشيا پيش از آنكه ) كن(بينند، كلمه الاهي  سماع در كلام خواننده مي
  )366 :2ج م،1994عربي  ابن :ك.؛ ر130: 1388ك يچيت(» وجود يابند
زيرا آگاهي عالم آفرينش از  ؛وجود عالم هستي در صفت الاهي كلام ريشه دارد«

به سبب همين شنيدن است كه حركت، تكان ... ستا خداوند فقط از راه كلام او
دارد؛ زيرا وقتي كه آنها جايي در ميان شنوندگان در فطرت آنها قرار  و جابه ،خوردن
شوند و از حالت عدم به حالت وجود حركت  شنوند، منتقل مي را مي» كن«كلمه 

ريشة حركت اهل سماع كه اصحاب وجدان . يابند هستي مي ،كنند و در نتيجه مي
  )352: 2م، ج1994 ابن عربي :ك.؛ ر130: 1388ك يچيت(» ستا هستند، در همين جا

و توسعاً به معني موسيقي نيز  است دادن به موسيقيكلمه سماع به معناي گوش 
هم گوش دادن به موسيقي يا سماع به  نهم هجريدر اواخر قرن . رود به كار مي

 ،دادند همراه با رقص آن را انجام مي اغلبعملي تبديل شد كه برخي صوفيان 
گشته اي كه سماع بر آن استوار  هاي اوليه انگاشت اما با پيش )129: 1388ك يچيت(

كه كما اين ؛اين موضوع اتخاذ كردند شناختي به بود، عرفا رويكردي معرفت
وكار عرفان سنت نخست، يعني عرفاني كه تا پيش از ظهور ابن عربي رواج  ساز

داشت نيز توجه به فوايد عملي و كاربردي آن را در توليد و جذب معرفت بيشتر 
فان سنت دوم و طرح مباحث اما با ظهور عر ؛از مباني نظري آن مد نظر داشت

هاي  انگاشت ابن عربي، پيش به دستشناسي عرفاني  در هستي ويژه بهنظري، 
بحث سماع نيز همانند بسياري ديگر از مباحث كليدي كه تا پيش از آن در عرفان 

مبحث سماع در اين سنت، . شناختي به خود پذيرفت اي هستي رواج داشت، صبغه
  . و رحمت شكل گرفته است ،الرحمن، حب سفَََنَ عمدتاً بر پاية وجود، وجد،

شود كه آيا دريافت جمال الهي از طريق آيات  مطرح مي پرسشدر اينجا اين 
آفاقي كافي است يا اينكه شنيدن يا سماع مستلزم چيزي بيشتر است؟ خداوند در 
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 )40/ نحل(» .ننقول له كنُ فيكُو ناذا ارَدناه أَ ءإنّما قولنا لشي«: فرمايد مي كريم قرآن
اين قول همانند هر . سان، هر چيزي در اين جهان نتيجه قول خداوند است بدين

در خصوص قول الهي، اين  .سخن گفتن ديگري تنها از طريق نفَسَ ميسر است
اشيا را در رحمت  هخداوند از طريق آن هم كهنفس همان نفس الرحمن است 

كه نفس  همچنان«پس بنابر نظر اصحاب وحدت وجود،  )1(؛كند ور مي خود غوطه
آورد و از  آورد، نفس رحمان نيز صور ممكنات را پديد مي حروف را به وجود مي

او خبر داده است كه كلماتش . اند االله و حروف عالم اين حيث، ممكنات، كلمات
ريننده فنتيجه، مخلوقات او نيز همواره موجود و او همواره آدر ؛پذير نيست پايان
  )459: 2، جم1994ابن عربي : ك.ر نيز ؛129: 1388ك يچيت(» .است

كه توسط ممكنات » كن«با اين مقدمه، ابن عربي سماع را با استماع فرمان 
گيرد و موجب  اند، انجام مي صورت موجود در خزانة علم الهي كه مرتبة عدم بي

همين حركت . داند يكسان مي ،در آنها ايجاد شودبه سوي وجود  شود حركتي مي
كه انگيزه چنين  از آنجا«. آورد موجبات انتقال آنها را از عدم به صورت فراهم مي

» .كنند حركتي اراده ذات به شناخته شدن است، از آن به عشق يا حب تعبير مي
به باور ابن عربي، آنچه اين حركت انتقالي را ) 213: 1392 زاده حجتي و فرد رباقريمي(

گفتن خدا در آغاز » كن«نيروي حب الهي است كه هم محرك انگيزد،  برمي
گرديده است و هم اجابت اين فرمان و استماع آن را توسط موجودات فراهم 

روي معشوق  هنوز... عاشق« :گويد فخرالدين عراقي در اين باره مي. كرده است
و را از سماع آن نغمه، ا. او را از خواب عدم برانگيخت» كن«نديده بود كه نغمة 
و  ذوق آن نغمه در سرش افتاد. يافت ن وجد وجوديآاز . وجدي ظاهر گشت

بنابراين،  )105: 1363عراقي ( ؛»تولي شدعشق مس قبل العين احياناً الأذُُن تعشقُ
عشق را لازمة وجود در همة مراحل و بالاخص، در سرآغاز آفرينش عربي  ابن
واسطة  صدور موجودات از حق به داند و آن را تا آنجا كه به قوس نزول، يعني مي



  زاده يحجت هيراضشناختي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة /140

داند كه  شود، عشقي برخاسته از سماع گوش يا روح مي فيض و تجلي مربوط مي
كه در  در حالي .شكل گرفته استرؤيت بصر يا رؤيت روح  براي مقدم  در مرحله

كننده قوس صعودي و رفتن از صورت  سنت نخست عرفاني، كه عمدتاً توصيف
آمده از رؤيت جسم يا روح مقدم بر سماع گوش صورتي است، عشق پديد به بي

ويژه در حال رقص و سماع موسيقي در  هب گيرد و همين عشق و جان قرار مي
. گيرد جاذب احوال عرفاني و ابزار وجد قرار مي ها، مجالس صوفيه و در خانقاه

در ساحت اين عالم نيز وجد براي عارف پيوسته نيست و به همان اندازه احوال 
و اين همان ويژگي  آيد، استمراري ندارد او در نمي» اختيار«و » تحت قدم«نيز كه 
شناسيك عرفان در سير صعودي است كه در تقابل با سماع پيوسته و خلق  معرفت

» من خَلقٍ جديد بل هم في لَبسٍ«گيرد كه آيه كريمة  مدام در سير نزولي قرار مي
چنين  الحكم فصوصر فص شعيبي در ابن عربي د. كند مي تأييدنيز آن را  )15/ ق(

اي است  كنند كه حق تعالي را در هر دم تجلي اهل كشف مشاهده مي«: گويد مي
غير از آن چيزي است كه  ،ستا كه در آن تكراري نيست؛ زيرا آنچه مايه بقا

اين  )126: 1366(» .ست و در هر آن، بقا و فنا بر عالم حاكم استا موجب فنا
 ؛مسأله در سنت نخست نيز از نگاه عارفاني چون مولوي به دور نمانده است

تواند باشد،  كه دربارة اين خلق مدام كه نتيجه چيزي جز سماع مدام نمي چنان
  :گويد مي

  شود دنيا و ما هر نفس نو مي
  رسد عمر همچون جوي نونو مي

  

خبر از نو شدن اندر بقا بي    
نمايد در جسد مستمري مي  

)1147 - 1146 /1/ 1376مولوي بلخي (  
شناسيك عرفان وحدت وجود،  هاي سماع در ساحت هستي انگاشت از پيش

زيرا  ؛شود تر جاري مي است كه از بالاترين مراتب وجود تا مراتب پايين» حب«
فرض اوليه حبي كه محرك و پديدآورنده آن  بدون پيش» كن«فرض سماع لفظ 
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و  ،عاطفي، هيجاني ياز همين روي، حب كه از وجه ؛پذير نيست است، امكان
بنيادين  1يافته و بدل به يك مفهومتبديل وجهي وجودي به  فردي در سنت اول

شده است كه نظام مدون وحدت وجود جز از طريق آن، امكان طرح و بيان 
اين حركت كه خود مستلزم . شود بيان مي» حركت حبيه«در قالب استعارة  ،ندارد

بود،  انگيزه و غرض الهي از خلقت است كه اگر نمي )3(،ستا ا اقتضاسه حب ي
بايد  ،»الحب تابع الحسن«آمد و آن را به قاعدة  واسطة تجلي پديد نمي چيزي به

 )214ـ  213: 1388رحيميان  :ك.ر( .بت خداوند به زيبايي خود دانستپرتوي از مح
فعلي پايدار به عنوان  منزلة بيان استعارة حركت حبيه مستلزم تصور سماع به

توان  هاي ديگري نيز براي سماع در سنت دوم مي البته استعاره؛ است انگاشت شپي
براي  ؛كه از متن آثار و تأليفات عرفان وحدت وجودي قابل برداشت است يافت

، با بيان استعاري خلقت عالم در سير نزولي، لمعاتمثال، فخرالدين عراقي در 
داند كه از محبوب براي شنيدن قول و زبان هر كلمه از  سماع را حاصل سمعي مي

نهايت، مطابق با مشرب وحدت وجودي، در. شود كلمات الهي به محب اعطا مي
 ».ن الحق الي الحقر مسطي طير اسماع«: گويد داند و مي قائل و سامع را يكي مي

با  يهاستعارة طير يا پرنده نيز همچون حركت حب )105: 1363عراقي : ك.ر(
نهايت، مستلزم همان حركت بيروني ست و درا رو ههاي يكساني روب انگاشت پيش

اعيان (تا مراتب پايين ) احديت(اي است كه از مراتب بالا  گانه هاي سه و جنبش
اين امر جز با قرار دادن سماع در مجموع سنت . جريان دارد) ثابته و عالم تجربي

سماع  انگاشت كه پيش همچنان ؛شود مينكلان ميسر  2دوم عرفاني به عنوان بافت
 مقتضي پشت سرگذاشتن مراحلي از رشد اخلاقي ونيز در سنت اول عرفاني 
رسد كه مفاهيم وجد، رجوع،  به نظر مي. بودمرحله نفس  به معنوي و ترقي مرحله

                                                        
1. Concept   2. Contexte 
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را بتوان از ) يت در كلامؤمعادل عرفاني واژة ر(و مشاهده  ،طلب
ماع در اين سنت عرفاني قلمداد كرد كه با آياتي هاي اصلي مبحث س انگاشت پيش

كلُّ شيء «و  )6/انشقاق( »ملاقيهفك كدحاً يا ايها الانسان إنكّ كادح الي رب«نظير 
اما زيربناي  ؛مناسبت دارد )88/ قصص( »إلا وجهه له الحكم و إليه ترجعون هالك

عبارت است از مجموع «نفس . دهد تشكيل مي» نفس«همه اين مفاهيم را مفهوم 
اين نفس است كه . شود حيات و آگاهي كه در اثر ملاقات نور و خاك زاييده مي

 رحيميان(» .در عرض ذات لايتناهي است ،ور است و با وجود اين در جهان غوطه
1388 :141(  

اين مراتب را فلاسفه به . نفس عنصر بسيطي است كه مراتب متعددي دارد
و  ،ي كه حس مشترك، خيالياز نفس ابتدا ؛اند احصا كرده ابا عرف اي متفاوت شيوه

نفس متوسطه كه شامل عقل و قلب است تا نفس عاليه  وگيرد  وهم را در بر مي
جمله سرّ، ي ازتعرفا براي روح نيز درجا .كه جايگاه روح و معرفت روحي است

در . ندا دهرشمند و گاهي نيز اين سرّ را مرتبه بالاتر روح ا دهش و اخفي قائل  ،خفي
وجد يا حالي كه . دهد نفس را با همة مراتبش تحت تأثير قرار مي ،هر حال، سماع

يك از زمان در هر كند، هم شود و او را متغير مي در هنگام سماع بر عارف وارد مي
اي كه اگر روح كه مرتبه بالاتر نفس است،  گونه به ؛گذارد مراتب نفس تأثير مي

  . شوند ، دگرگون ميآن تر نيز به تبع اييندگرگوني يابد، مراتب پ
چند به فناي تعنيات ر سير صعودي نفس به سوي كمال، هرنهايت اين مراتب د

سماع در سير صعودي  انگاشت انجامد، فنا و بقا را پيش و بقاي خود حقيقي مي
پيش از هر چيز، به  بلكه تحقق سماع در اين مرحله ،ستتوان دان نفس نمي

بنابراين، طبيعي است كه سماع در كلام  ؛وابسته است) خودشناسي(شناخت نفس 
اي دروني شود و از آن استعارة وجودي  صوفيان سنت نخست، تبديل به استعاره

مولوي نيز ضمن اشاره به سماع افلاك همانند صاحب . سنت دوم فاصله بگيرد
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عتقد است كه رقص صوفيان در قلب و م )4(الارواح مشربو  العباد مرصاد
  .افتد روحشان اتفاق مي

  چون رهند از دست خود دستي زنند
  زنند مطربانشان از درون دف مي

  

 چون جهند از نقص خود رقصي كنند  
زنند بحرها در شورشان كف مي  

)97ـ  96 /3/ 1376مولوي بلخي (  
پيروي از روح و روي مراتب نفساني به هنگام سماع كه اغلب به  دنباله

مبدل  »انقلاب روح در آرامگاه ابديت«شود، سماع را به  پيشاهنگي او آغاز مي
  : گويد باره مي در اين مرصادالعبادصاحب . كند مي

 روح او شادان به خدا... الغيب بگرداند،  چون عارف گوش خود را سوي غيب«
ج ملكوت بگرايد و در به مدار... ست و نزديك است كه از كالبد انساني پرواز كندا

همه اينها بدين سبب ... هايش با خود بكشد اين دنيا صورتش را همراه با دنباله
الاهي راه يافته  صفات و  القاي خاص خطاببه يعني  ،خواستشبه است كه 

كه وجود حق را در در آرامگاه ابديت است؛ چرا رقص، انقلاب روح... است
  )365: 1365 رازيالدين  نجم( ».بيند كسوت جمال مي

 ،توان چنين برداشت كرد كه سماع در سير صعودي نفس مي رازياز فحواي كلام 
بلكه در اين مرتبه  ،اما نه عشقي كه از شنيدن حاصل شود ،مستلزم عشق است

حدودي به شايد تا ،استعارة سماع در اين مرحله. رؤيت بر شنيدن تقدم دارد
اين . دارد حركتي دروني را لازم مي قابل بيان باشد كه» انقلاب روح«صورت 

يه سنت دوم كه رو به سوي بيرون دارد و از مدارج ببرخلاف حركت ح حركت
گيرد، رو به سوي درون دارد و  مين را به ترتيب تقدم و تأخر در بربالا تا پايي

  . قادر است در يك زمان، تمام مدارج نفساني را دربرگيرد
در سنت اول اشاره گرديد، طلب نيز از انگاشت سماع  در پيش كه چنانهم

 .توان مطرح كرد مفاهيمي است كه بدون فرض آن، سماع و ملحقات آن را نمي
ها را  سماع وردي است خدايي كه دل«: گويد مي) ق247/ م 861(ذوالنون مصري 
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ق شنود، او به حق راه كه آن را به حهر. بدان برانگيزد و بر طلب او حريص كند
 )153: م1905 ينيشابور عطار(» .در زندقه افتد ،ه نفس شنودكه بو هر يابد

اصلي در كلام ذوالنون، نخست نفي سماع از جسم و نسبت دادن  انگاشت پيش
 خلق االلهُ«اما نفسي كه از تعينات رهايي يافته و مصداق حقيقي  ،آن به نفس است

زيرا تنها با  ؛دوم اهميت طلب در مبحث سماع ؛شده باشد» علي صورته آدم
توان سماع را جايز  و شرط اولية طلب است كه مي) لقاءاالله(هدف ديدار معشوق 

محرك اسرار «است، » مهيج طباع آدمي«كه اندازه   همان به سماع زيرا ؛دانست
بعضي را عبرت «و » اند چون ناتمام ؛براي بعضي فتنه است«پس  ؛است» رباني
استعارة  ،با اين وصف )50 :م1972 شيرازي ليقب روزبهان(» .اند چون تمام ؛است

يك در سنت دوم، هر» حركت حبيه«ارة انقلاب روح در سنت اول عرفاني و استع
شناختي و  ها و ابعاد معرفت هايي را متناسب با ويژگي انگاشت به نوعي، پيش

  . آورد شناختي خود به ميان مي هستي
  

  مراحل تكوين مبحث سماع در ميان عرفا و متشرعه

از قرن سوم هجري تا قرن ششم هجري  تقريباًاين مرحله كه  :ـ مرحلة اثبات1
به طول انجاميده است، متناسب با فضاي جامعة آن دوره كه مرز ميان 

اصطلاح،  ر كشيدن از تأويلات صوفيانه و بهگري تنها با كنا كاري و افراط محافظه
شده  مي مشخصله سماع أبه برخي مسائل پرمناقشه نظير مس رنگ شرعي دادن

قلي البته دلايل ن ؛به اثبات سماع از دو طريق عقل و نقل اختصاص دارد )5(،است
به سبب اينكه سماع  ؛تر از دلايل عقلي است رنگدر اين ميان پر) قرآن و سنت(

پوشاني ميان اين دو مبحث از  داشت و شبهة هم» غنا«در ابتدا ارتباط نزديكي با 
كه  همچنان .آمد دلايل اصلي مخالفت متشرعه با آن به حساب ميهمان ابتدا از 
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طرح موضوع غنا در حوزة فقه و حديث و با تكيه بر دلايل و مستندات نقلي 
بود، بايد در  كنندة غنا كه در اذهان تداعي گرفت، سماع نيز مادامي صورت مي

 اي همچون تعمق صوفيه. شد همان بافت فقهي و گفتمان ديني بررسي مي
الي، هجويري و حامد محمد غزّقشيري، ابوابوالقاسم عبدالرحمن سلمي، ابو

سازي  برجسته بهو كلام  ،ديگران در حوزة علوم اسلامي همچون فقه، حديث
تا پيش . رساند هاي فقهي بحث سماع در دورة اثبات و تكوين ياري مي زمينه پيش

و اخوان موقوف  ،انسماع را در سه عامل زمان، مك) هـ520م(الي از آنكه غزّ
و علاوه بر پديدارشناسي سماع به ) 534- 533: 1جم، 2009حنفي : ك.ر(بداند 

اثبات به ندي چآن نيز بپردازد و بتواند آن را با ذكر دلايل عقلي  شناسي روان
او بدون اشاره . كند خود به عامل انساني اشاره مي السماع، سلمي در كتاب رساند

ن، تنها به تفكيك عاملان سماع گزارا سماع و سماعشناسي  مستقيم به روان
كند تا از اين رهگذر، با ترسيم مرز  حسب پديدارشناسي مراتب نفس اكتفا ميبر

در اثبات يا رد عامل نيز ميان عين و ذهن در اين خصوص، اهميت عامل ذهن را 
لحاظ عقلي و چه  چند قدرتمندترين دلايل را چه بههر. كرده باشد بيانعين 

هاي  آورد و با جمع ميان نگرش به ميان مي يالمحمد غزّ لحاظ نقلي امام به
رسد  دارد، به نظر مي ميگام مهمي در اين راستا برشناختي و پديدارشناختي  روان

تكرار اين . الي مرحلة اثبات و تكوين سماع به پايان نرسيده باشدكه با غزّ
 الهدايه مصباحسهروردي و  المعارف عوارفموضوعات در آثار متأخري همچون 

تدريج، از غلظت  اما به ،عزالدين محمود كاشاني خود گواهي است بر اين مدعا
شود و موضوع سماع با نرمش بيشتر و شايد با نيات و اهداف  مستندات كاسته مي

همين امر راه را . شود مي دنبال جريهـ چهارم و پنجممتفاوتي نسبت به قرون 
  .گشايد اثبات به مرحلة كمال ميبراي گذار از مرحلة 
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در اين مرحله، با فاصله گرفتن از مباحث نظري، به فوايد  :مرحلة كمال -2
زبان صوفيه در اين . شود پرداخته مي سماعشناسيك  عملي و كاربردهاي زيبايي

هاي  دوره، زباني استعاري است كه بيشتر به جانب تأويل متمايل است و از دلالت
حلة كمال نمونة بارز سماع در مر ؛كند هاي ضمني ميل مي دلالتصريح به سوي 

هاي شاخص سماع در  از ويژگي. توان يافت الدين بلخي مي را در آثار مولانا جلال
مثابه  بلكه به ،ابه موضوعي قابل اثبات يا جايزثم بهنه  كردن آن مطرحاين مرحله، 

اي براي  تواند شيوه پاي آن مي ي ضروري است كه در رديف ذكر و پابهموضوع
 ،چه در مرحلة اثبات و چه در مرحلة كمال. ترقي معنوي و روحاني باشد

شناسيك سماع از وجهة  شناختي در عرفان، وجهة روان واسطة غلبه روح معرفت به
طور  هاي سماع را به انگاشت در ادامه، پيش. پديدارشناسيك آن نمود بيشتري دارد

   .كنيم رشناس صوفي بررسي ميچهار چهره س از نظرجداگانه، 
  

  لمي نيشابوريس السماعهاي سماع در كتاب  انگاشت پيش

مي يكي از رجال برجستة تصوف در قرن سلبن حسين  ابوعبدالرحمن محمد
. در نيشابور زاده شد) م 1021/ هـ 412متوفي ( 330او در . است جريهچهارم 
 است كه درباره كيفيت سماعترين آثار مستقلي  وي يكي از قديمي السماعكتاب 

مسائلي را كه در « )3: 2، ج1369سلمي : ك.ر( .صوفيه به عربي نگاشته شده است
يكي مسائلي كه : توان به دو دسته تقسيم كرد مي ،شود بحث اباحة سماع مطرح مي

مربوط به مسموعات است و ديگر مسائلي كه مربوط به دريافت حال شنونده 
توان مربوط به متقضي حال موضوع و  به ترتيب ميرا  مسائلاين ) 7: همان(» .است

  دانست؛مقتضي حال مخاطب از ديدگاه بلاغي 
شود كه فلان آلت موسيقي حرام است، اين بحث مربوط به  مثلاً وقتي حكم مي«

فقها غالباً مسائل دستة اول را در ... صوت و آهنگي است كه جنبه خارجي دارد
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ي وقتي از حظّ مستمع در هنگام سماع سخن به ميان ول ،كنند بحث غنا مطرح مي
شود، مسأله مربوط به دريافت و  آيد و دربارة حرام يا مباح بودن آن حكم مي مي

چيزي كه براي صوفيه در درجه اول اهميت دارد، مسائل . ... حال شنونده است
در در تصوف بيش از هر چيز احوال و مواجيد اهميت دارد و لذا . دسته دوم است

اين . شود مطرح مي) كه جنبه سوبژكتيو دارد(آثار مربوط به سماع، مسائل دستة دوم 
   )7: 2، ج1369 يسلم(» .توان ملاحظه كرد معني را در رسالة سلمي مي

هاي كاربردشناختي در  انگاشت هايي كه در ايجاد پيش جمله عوامل و محركاز
ن است كه كاتب نسخه در آ يبرا» جزو«كند، ذكر عنوان  اين اثر جلب نظر مي

ناميده » في السماع جزو«صفحه عنوان و همچنين در ترقيمه قيد كرده و كتاب را 
آثار  آنها .اصطلاحي متداول در ميان علماي حديث بوده است» جزو«. است

كوتاهي را كه دربارة يك موضوع خاص بوده و احاديثي مربوط به آن نقل 
 انگاشت كه  اين پيش بنابراين، )5: همان(؛ اند شده است، بدين عنوان ناميده مي

دلايل  ررا ب) تقرآن و سن( كتاب حاضر نيز در بحث سماع، دلايل نقلينويسنده 
  . گيرد دارد، قوت مي عقلي مقدم مي

بندي  سلمي پيش از ورود به بحث اصلي، با توجه به حال مخاطب به تقسيم
. پردازد ل حقايق و معارف مياه و ،مخاطبان به سه گروه عوام، مريدان و زاهدان

مشايخ متأخري چون  .گروه عوام بسيار سختگيرانه است موضع او در قبال سماع
اند و سماع عوام را نيز در  تر عمل كرده آزادانديشانه در اين زمينه اليمحمد غزّ امام

كه با سلمي ضمن اين )10: 1365 پورجوادي؛ 7: همان( .دانند شرايطي جايز مي
آگاهي به موضوع سماع را از هر خوب و بدي خالي  ،پديدارشناسانهديدگاهي 

او معتقد . دهد يعني فاعل سماع نسبت مي ،داند، آن را به فاعل اين آگاهي مي
بلكه  ،به خودي خود نه خوب است و نه بد» عين«يعني  ،است متعلق آگاهي

تاج حكمي او سپس به استن. دگير تأثير ذهن قرار مي در اين داوري تحت» عين«
هر صوت و كلامي اگر تأثير مثبت داشته باشد «پردازد كه  ين مضمون ميا اكلي ب
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حتي ممكن . حلال است ،و سبب بيداري و هدايت و وجد و حال شنونده گردد
 سلمي(» .ت، كاملاً متفاوت باشدگوينده با آنچه مستمع درك كرده اسد است مرا

  )8 :2، ج1369
گيرد كه  جا نشأت مي هاي پديدارشناسانه از همين اختلاف نگاه سلمي با ديدگاه

د، اما ارزش عين را در گرو نحوة تعلقش به شمار نمي او آگاهي را خالي و تهي
فرد در عالم نذاتي م مثابه كه خود نيز به موضوع سماع نه به همچنان ؛ددان ذهن مي

كه ذهنيات بنابراين، معتقد است  ؛نگرد بلكه از دريچة ذهن يك محدث مي بيرون،
بخشد وگرنه موضوع علم يا  اي مثبت يا منفي مي متعلق آگاهي صبغه به مختلف

توان دربارة آن بدون  همان متعلق آگاهي از خوب و بد مبراّ است و نمي
گرايي در  آگاه به نسبياين امر، ناخود. داوري ارزشي كرداش با ذهن  همراهي

انجامد و به جاي  طور عام مي ف بهوطور خاص و در مسائل تص موضوع سماع به
. كند هاي سوبژكتيو را جايگزين مي طرفانه به علم يا عين، ديدگاه نگاه بي

طرف يا خنثي بودن عين  سلمي، فرض بي آثارانگاشت اصلي در  ، پيشالوصف مع
اساس اين هاي ديگر همگي بر انگاشت پيش. و خنثي نبودن ذهن است

هاي زير  انگاشت توان به پيش مي مثال براي ؛شود انگاشت اوليه مرتب مي پيش
  : اشاره كرد

  :انگاشت اوليه پيش) الف
  . طرف بودن عين و خنثي نبودن ذهن بي
  :هاي ثانويه انگاشت يشپ) ب
  ؛سماع، عين است. 1
   ؛يا نادرست بودن خنثي است ،سماع از حيث خوب، بد، درست. 2
   ؛ذهن نسبت به سماع غير خنثي است. 3
   ؛موضوع سماع به ذهن تعلق داردقضاوت در . 4
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  ؛و بد بودن سماع نسبي است نه مطلقخوب . 5
  .لقاً حلال است و نه مطلقاً حرامسماع نه مط. 6

توان با توجه به ابعاد مختلف سماع در زبان  ها را مي انگاشت شمار اين پيش
آنچه در  اما ،دلايل او در هر قسمت جداگانه گسترش داد ها و سلمي و ديدگاه
گاه خنثي بودن ذهن را  اين است كه نويسنده هيچ ،ها اهميت دارد تمام اين ديدگاه

را از  او معتقد است آنچه موضوعي. پذيرد در خصوص متعلقات آگاهي نمي
آنچه كند يا به عبارت ديگر، هر و خوشايندتر مي ،تر، زيباتر رنگموضوع ديگر پر

گردد،  متعددي از يك علم ميهاي  هاي مختلف به حوزه سبب نسبت دادن ارزش
شنوندگان امكان  در بلكه مراتب آگاهي و شناخت ،ارتباطي با نفس آن علم ندارد

گذارد و همين  ميبازهاي متعددي را از يك موضوع واحد  تفسيرها و برداشت
. گشايد شناسي را به اين مبحث مي شناسي مخاطب يا نفس امر، باب روان

ها  عبارتاين حسب مراتب نفوس شنوندگان در  گرايي در موضوع سماع بر نسبي
سماع : گفت از جنيد شنيدم كه مي«: است مشاهده قابل كتاب السماعاز رسالة 

وي و گشايشي اي براي اهل تق بياني است براي مسلمان، كشفي براي مؤمن، اشاره
: 2، ج1369 سلمي( ؛»ستا يك در سماع مطابق با جايگاه اوبراي عارف و بهره هر

اند كه برخي از  اند كه سماع ميزان مردان و آيينة ابطال است و گفته گفته« )23
  )66 :همان(» .است فتنه و بلا و برخي از آن بركت ،شود مي آنچه شنيده

: كند كه گفت بن هارون حصري نقل مي خود از علي ملامتيهرساله  در سلمي
د، آن را به انواع برابر گرد) متحقق(سماع حقيقي آنگاه كه در قلب اهل حقيقت «

كه در  تا جايي ؛گردد در ابتدا، هيبتش بر حاضران آشكار مي. دهد كرامات زينت مي
حضورش احدي را جنبش نباشد و حقيقت همراهي سماع از جانب اهل حقيقت 

پس ايشان  ؛بر اوقات حاضران غالب آيد و آنها را قهر كند آن است كه وقت او
  ) 113-112: همان(» .آيندتحت غلبه و امر او در
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انگاشت  بيش از پيش، پيش ،هاي فوق در گزاره» گون بودن سماع آينه«عبارت 
او نه تنها به مراتب النفس . كند نسبي بودن موضوع عرفان را نزد نويسنده تأييد مي

كند، بلكه  پردازد و فوايد سماع را بر حسب اين مراتب و درجات بازگو مي مي
و از آداب «: گذارند وقت سماع بر يكديگر تاثير مي معتقد است مستمعان نيز در

نه تنها ناظر بر  اين امر ».سماع آن است كه جز با اهل سماع به سماع نپردازي
اهميت عرفان عملي و ابعاد كاربردي عرفان است، بلكه از آن يك زنجيرة 

ي سازد كه در ضمن انتقال معني صريح پيام در اين ارتباط، معن قوي مي  ارتباطي
پس در اين زنجيرة ارتباطي،  ؛يابد ضمني آن نيز از فردي به فرد ديگر انتقال مي

مترتب بر آن را نيز  1هاي ضمني بلكه دلالت ،افراد تنها حامل متن پيام نيستند
شود كه  اين موضوع سبب مي. كنند خواسته يا ناخواسته به يكديگر منتقل مي

بر اين . جايگاهي ثابت داشته باشدهاي عرفاني  در كتاب» باب آداب صحبت«
  : توان بدين صورت بيان كرد هاي ديگر را مي انگاشت اساس، پيش

  ؛گذارد سماع در احوال مستمعان اثر مي) الف
  ؛گذارد احوال مستمعان در سماع اثر مي) ب
   ؛آيد در نتيجة اين تأثير متقابل، ميان مستمعان ارتباط پديد مي) ج
  ؛گذارند د بر يكديگر تأثير ميدر هر ارتباطي، افرا )د
  . گذارند اگر سماع يك ارتباط است، پس در سماع نيز افراد بر هم تأثير مي) ه

يك  يهاي فوق خود در حكم اجزا انگاشت شود، پيش گونه كه ملاحظه مي همان
توان در حكم  هاي سلمي را مي انگاشت بنابراين، پيش ؛دنرو شمار مي استدلال به

واقع، سلمي در. ستا مستقيماً از متن او استخراج شده دانست كههايي  استدلال
هاي  قول با ذكر نقل در عوض، .شود به دلايل عقلي متوسل نمي ،ندرت جز به

                                                        
1. Implicature 
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ها نگيري از آ هاي كلام خود و نتيجه انگاشت مشايخ تصوف و فقها مسئوليت پيش
  . دگذار ميرا به عهدة مخاطب 

قول  عبارت نقل ،و پس از آن استهمراه » معتس«هاي او غالباً با عبارت  گزاره
پذير را در كلام  انگاشت واقعيت اين ساختار زباني وجود پيش. گردد ذكر مي

كند؛ زيرا گوينده فرض كرده است كه اين گزاره از زبان فردي  گوينده ايجاب مي
تعدد . كند، از روي صدق و يقين روايت شده است قول مي كه از جانب او نقل

انگاشت ديگري را نيز تقويت  ها آن هم از زبان صوفيان متعدد، پيش قول قلاين ن
معني  ».اند صوفيان بسياري در اين موضوع سخن گفته«: صورت كه كند بدين مي

اهميت در تاريخ تصوف سماع از مسائل پر«خواهد بود كه  ضمني آن نيز چنين
زيرا استنتاج  ؛گفتماني دانستانگاشت  انگاشت اخير را بايد پيش البته پيش ».است

 آيد و همين امر هاي متن به دست مي بلكه از مجموع گزاره ،آن نه از يك گزاره
كند و آن چنين است كه گوينده  خود معني ضمني ديگري را نيز به ذهن تبادر مي

نگرانه به اين مبحث دارد و كمتر به جزئيات اين مباحث  در مجموع، ديدگاهي كل
قول  بيشتر به ذكر سند و نقل ،كه رسم اهل حديث است او چنان. شود وارد مي
 ،سلمي در زبان خود. زند كند و كمتر دست به شرح و تحليل آنها مي اكتفا مي

كمتر ميل به كاربرد  است و كند ميهاي صريح استفاده  ها و ارجاع بيشتر از دلالت
هاي دورة تكوين و  توان از ويژگي اين صراحت در لفظ را مي. رمز يا تأويل دارد

  . خورد اثبات دانست كه در آثار ساير مؤلفان نيز كمابيش به چشم مي

  

 الياحمد غزّ العشاق سوانحهاي سماع در  انگاشت پيش

شناختي دارد و هم  روان رنگ، هم اليغزّ احمد هاي سماع در آثار انگاشت پيش
از  اوكه سماع در منظومه فكري  رو شناختي از اين روان؛ شناختي پديدار رنگ
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طور كه جايگاه عشق زمين دل است و  همان. آيد شمار مي اقمار عشق مطلق به
ست كه تخم جمال از دست مشاهده در زمين خلوت دل ا بدايت عشق آن«

سماع نيز كه حاصل وجد يا تواجد است، جز از طريق  )21:1368 اليغزّ( ،»افگند
 نيزپديدارشناختي رنگ . شود ازل محقق نمي تربيت روح و حقيقت مشاهدة سرّ

 »روان آگاه معشوقي«تا دو ادراك مستقل، يكي  اي است كه واسطهو است ر از اين
 2»التفاتي«ديگري در حكم  1»من«يك براي كه هر»ادراك زندة عاشقي« و ديگر

  )43 :1392 زاده حجتي: ك.ر( .آگاهانه است، با هم به وحدت دست يابند

پردازد و از آن  بدان مي سوانحدر  غزاّلي گونه كه احمد با عشق، آن ارتباط سماع
و  او با آرا آراي ميان 3اي بنيامتني كند، از طريق مقايسه به عشق مطلق تعبير مي

نقل بدين منظور، ابتدا كلام جنيد بغدادي . گردد روشن مي اواقوال مشايخ پيش از 
بيش از همه در اين موضوع به وي نظر داشته  غزاّلي كه ظاهراً احمد دشو مي

  : است
 آنگاه كه سماعي شنود، ،از جنيد پرسيدند چگونه است حال كسي كه آرام است«

را » ذر«كه خداوند تعالي در ميثاق نخست،  هنگامي: در جنبش آيد؟ پس گفت
، )172:اعراف(» بُربكم قالوا بلي ألست« :به منزَل خود كه فرمود ،مخاطب قرار داد

پس زماني كه سماع  .عذوبت سماع كلام خدا موجب راحتي و فراغ بال ارواح شد
 :ق1425نهاوندي بغدادي  جنيد(» .دارد شنوند، ذكر سماع آنها را به جنبش وامي مي

429(  
جنيد در دورة تثبيت و تكوين قرار دارد و مباحث او با غرض تعليم بيش از 

وي استعاري نيست؛ از همين رو، با آنكه  لحن كلام. تربيت سازگار است
برد،  را به كار مي »آرام بودن« و »در جنبش آمدن«نظير  معني ضمنيواژگاني با 

                                                        
1. Ego   2. Intentionality 
3. Intertextual 
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ايجاد كند، با  مخاطببدون آنكه ضرورتي براي تفكر استعاري در  ،نهايتدر
در اين مرحله، طبق مقدماتي كه . درسان پايان ميكلام را به شناختي  نتايج معرفت

پاية آثار  ، تأكيد مشايخ بر تمييز سماع و غنا و طرح آثار آن همگفته شد قبلاً
از سوي ديگر، پيوند وجد و سماع براي تبيين ضرورت  ؛مترتّب بر ذكر است

بود كه سمع را لازمة  »نص«اختي سماع تحت تأثير شواهدي از شن وجهة معرفت
پيوند ميان وجد و سماع، آنجا پس در  ؛دانستند مي) اليقين علم( از يقين اي مرتبه

ير نازل مي شود، در فق سوم جايگاهي كه رحمت بر«: گويد  المثل جنيد  كه في
 )127 :م1933 يدكلابا( ،»كند وقت سماع است كه او جز در هنگام وجد سماع نمي

ساير سخنان مشابه، مطابق با ارتباط  اي چه اينجا و چه در ت گزارهاشانگ پيش
و حديث وجود دارد، چنين  قرآنتصوفه و متن كه ميان آثار م بنيامتني استواري

  : است
  .سماع لازمة معرفت خود از آثار آن است -

، گردد هاي ايدئولوژيكي محسوب مي انگاشت خود در زمرة پيش انگاشت اين پيش
هاي  انگاشت پيش ،كند و همراه با آن تغيير مي سماع 1هاي هتدريج، دوگان هاما ب
 ،به ورود به مرحلة دوم ،نهايتشناختي در تحولات زبان. گردد اي مطرح مي تازه

توان به  هاي اوليه در اين مبحث مي از دوگانه. رساند يعني مرحلة كمال ياري مي
. اشاره كرد» سماع و استماع«و  ،»سماع و ذكر« ،»سماع و غنا«هاي  دوگانه

در «: گويد چنين مي الأبرار ةعدالاسرار و  كشفدرخصوص دوگانة اخير، مولفّ 
اما سماع ابوبكر  ،شنيد بوجهل ميا. ذوق حقيقت، شنيدن ديگر است و سماع ديگر

اتباع  ابوبكر و» .يستطيعون سمعاًو كانوا لا« بوجهل  و امثال وي را گفت. را افتاد

                                                        
1. Binary 
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-316: ، نوبه ثالثه1، ج1371 ميبدي(» و أذا سمعوا ما اُنزِلَ الي الرسول«: وي را گفت
317(  

هايي  هعمدتاً بر محور دوگان غزاّلي هاي سماع تا پيش از احمد انگاشت پيش
رويم نيز  براي نمونهكه  همچنان ؛است كه نگاهشان به سماع نگاهي ابزاري است

و  ،ها از فرح، قطع حجاب مندي جان معاني، بهره بعضي از آثار سماع را مشاهده
هاي  بنابراين، از ميان گونه )474: 1374 قشيري( ؛داند بازگشت فرح به حال بكاء مي

متعددي كه از سماع در سخن صوفيه در دست است، يك موضوع مشترك را 
حال چه . اي به سماع است توان تشخيص داد و آن، نگاه ابزاري و واسطه مي

زيرا در همة اين انواع،  )6(؛يا سماع با حق ،حال سماع با طبع باشد و چه سماع با
بلكه با احوال يا نتايج آميخته با آن  ،خود سماع نيست اصالت و محوريت با

آن «شايد بتوان سماع با حق را تا حدودي متمايز كرد؛ زيرا  ،در اين ميان. است
كند، به خدا و براي خدا سماع كرده است و سماع او با  كس كه به حق سماع مي

حق ه ت بسماع او از حيث صفا توحيد اس زيرا ؛شود هاي بشري آميخته نمي لذت
ت را استثنا كنيم، در بحث سماع ساگر مواردي از اين د) 475 :همان(» .و نه به حظّ

توان كاربرد آن را كاربردي مجازي و از نوع علاقة  ثبات ميادر مرحلة تكوين و 
يا احوالي است كه از آن  ،كه سماع لازمة معرفت، وجدچرا ؛لازم و ملزوم دانست

كاربردشناختي تمام اين مباحث را و ليدي ك انگاشت گيرد و پيش نشأت مي
  :عبارت زير به صورت فشرده چنين بيان كرد دوتوان در  مي

   ؛ستا سماع در مرحلة تكوين و اثبات لازم و آثار سماع ملزوم آن) الف
  . بلكه آثار آن است ،گيرد، نه سماع آنچه در اين علاقة لازميه اصل قرار مي) ب

و  آيد درمي از حالت ابزاري به حالت غير ابزاري له كمال، كاركرد سماعحدر مر
سماع و «دوگانه شود و  در اينجا سماع به اسماع نزديك مي. يابد خود اصالت مي

را  هدوگاناين . آورد هاي جديدي را به بيان مي انگاشت همراه با خود، پيش» اسماع
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لايسمعون و لو  نَطبع علي قلوبِهم فهم و«آيه  ؛كند شاهد ديگري از نقل تأييد مي
همان  ؛زمينه إسماع عشق است پيش )23/انفال(» .علَم االلهُ فيهم خيراً لأسمعهم

تفاوت آن با . گيرد ست و مخاطبة حق و خلق سرچشمه ميلعشقي كه از خطاب ا
يش از احمد، عشق نه حقيقتي مطلق، پمبحث عشق در دورة قبل اين است كه تا 

اما در اين مرحله، عشق  ،شد پديدارها تلقي ميبلكه تنها واسطة شناخت ساير 
واسطة سماع يا به بهانة وجد از بيرون به درون جاري شود، نيست،  اي كه به پديده

بلكه خود ذاتي است كه در مسير صعودي روح به سوي مبدأ، راهبري روح را به 
ر داين گونه برداشت از عشق . ستا عهده دارد و روح در اين مسير قائم به او

اش بدون تعلق به وجود  پديده يا ذاتي قائم به نفس و مستقل كه هستي حكم
شناسي  شود كه جايگاهي در مراتب هستي پذير است، سبب مي ديگري نيز اثبات

جمله سماع نيز از ، ساير مفاهيم عرفاني و ازبه دنبال آن. صوفيانه بيابد
رحلة تكوين و اثبات شناختي خود در م هاي معرفت زمينه ها و پيش انگاشت پيش

با تأكيد ) با علاقة لازميه(زمان از ساختارهاي مجازي  گيرد و بالطبع، هم فاصله مي
با علاقة شباهت و با فرض (نشيني به سوي ساختارهاي استعاري  در محور هم

زمينه براي  اينجادر  .رود و با تأكيد در محور جانشيني پيش مي) انگاري يكسان
در شرح زندگي  ،به همين دليل ؛گردد ز سماع نيز فراهم مياتخاذ آثار تربيتي ا

ثر در ؤاي م او از سماع به عنوان وسيله« كنند كه اين مطلب را نقل مي غزاّلي احمد
كرده و خود نيز نه تنها در  روح و تجرد آن از عالم جسماني استفاده مي يارتقا

مراسم رقص  مجلس سماع به عنوان يك مستمع حضور داشته، بلكه عملاً در
واشي ح 47- 46 :1358 ؛ غزاّلي168: 1367حاكمي(» .جسته است صوفيان نيز شركت مي

   )مجاهد
  : الي تا بدينجا چنين خواهد بودانگاشت اصلي سماع در ديدگاه احمد غزّ پيش
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است، از بين  مترتبآثاري كه بر آن  و ارزش سماع با ظهور فوايد -
 .رود نمي

استعاري سماع است كه جايگزين ساختار مجازي واسطه ساختار  و اين فرض، به
به نفع ديگري كنار ) رابطه (= زيرا در مجاز يك طرف علاقه ؛پيشين شده است

له  منه و مستعار ولي در استعاره، هر دو طرف علاقه، يعني مستعار ،شود گذاشته مي
ديگر  .كردتوان بدون ديگري در تصور  يك را نمي د و هيچندارحضور  زمان هم

 شناختي شده است كه در تمام مراتب آگاهي اي هستي آنكه سماع واجد مرتبه
تي از آگاهي عارف است كه براي يبنابراين، سماع خود حالت يا كيف ؛حضور دارد

او را همراهي  ،درك پديدارهاي متعدد، متناسب با مرتبة وجودي خود سالك
و آگاهي  وجود شناختگونه كه آگاهي از متعلق خود جدا نيست،  كند و همان مي

بنابراين،  ؛ميسر نخواهد بود -چه سماع ظاهر و چه سماع باطن -بدون سماع
  :آيد و آن اينكه انگاشت ديگري به ميان مي پيش

  .كند سماع تنها نقش ابزاري براي جلب احوال يا مواجيد را ايفا نمي -

يد مربه اي كه شيخ  هاي اوليه يمات و رياضتبيان شد كه همة تعلاز اين  پيش
آن بود تا طرز  شيخ بر«. داد، براي رسيدن مريد به مرحلة شكوفايي تفكر بود مي

براي  )47 :1382 برتلس(» .آميز و نمادين تبديل كند را به تفكري استعاره مريدفكر 
پي بردن به چگونگي تحول فكر از طريق تحول زبان كافي است ميان سخن 

اي صورت  شد، مقايسه پيشتر عنوانكه  ،از سماع با سخن جنيد غزاّلي احمد
  .گيرد

جنبش «: نويسد مي بوارق الألماع في الردّ علي منُ يحرم السماعاحمد در رساله 
در سماع اشاره است به تذكار مرغ حقيقت انساني در مقام ) صوفيان(ايشان 

و اضطراب روح براي شكستن قفس » ألست بربكم«يعني خطاب  ،خطاب ازلي
 سين و«: گويد در ادامه مي )169 :1367 حاكمي( ».او به وطن حقيقيتن و بازگشت 
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يعني سر سماع مانند سم است و شخص را از  ؛ميم سماع اشاره است به سم
عين و ميم سماع . رساند ميراند و به مقامات غيبي مي متعلقاتي كه به اغيار داد، مي

پيامبر . برد يعني سماع شخص را به معيت ذات الهي مي ؛»مع«اشاره است به 
 سين و ميم و ».مرسلٌ مقربّ و لا نبي وقت لايسعني فيه ملك لي مع االلهِ«: فرمود

... كند يعني سماع شخص را علوي و آسماني مي ؛»سما«الف سماع اشاره است به 
نده با روحانيت كن يعني سماع ؛)فراگيري(» عم«عين و ميم سماع اشاره است به 

خود جسمانيت و خود علويات و با حيات قلب خود انسانيت و با نور نفس پاك 
  )170: 1367 يحاكم(» .گيرد مياحوال ديگر را فرا

 ؛ستا او» التفات خيالي«گرفته از  ، زباني تصويري و الهامغزاّلي زبان احمد
گيرد  تفكر سرچشمه ميزبان از . گيرد سرچشمه مي )7(يعني التفاتي كه از قوة خيال

نبود و بان اثبات بود زدر اينجا، كاركرد . پذيرد و تفكر نيز متقابلاً از زبان تأثير مي
است  شناختييا ضرورت سماع نيست، بلكه سماع واسطه تفكر و خود در نقش 

به طوري كه اگر زبان  ؛شود كه در مراتب متعدد به قدر فهم عارف بر او ظاهر مي
را با زبان غير تصويري و علمي جنيد جايگزين كنيم، ديگر  اليغزّ استعاري احمد

تصور چنين دستگاه فكري و تربيتي جز با استفاده . توانيم همانند او بينديشيم نمي
اگر سماع نيز در شكل درجات  حال )8(.پذير نيست از زبان خاص آن امكان

بلكه آن معرفتي  ،نفسه نه مردود است و نه مقبول فيمختلف آگاهي ظاهر شود، 
. شود، صفاتي از قبيل مقبول يا مردود خواهد داشت كه از طريق آن جلب مي

متقدمان صوفيه  يبا آرا غزاّلي همين امر نقطة اشتراك مبحث سماع در آثار احمد
است كه سماع را در حكم آينه يا ترازو براي سنجش علم و عمل افراد 

فيف دربارة ماهيت تصوف نقل خه ابن توان با آنچ اين مطلب را مي. پنداشتند مي
بلكه صفتي است  ،تصوف نه به علم است و نه به عمل«: كرده است، قياس كرد

هم علم است و ] ذات صوفي= [كند و براي آن  كه ذات صوفي بدان تجلي مي
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) 462: ق1422حكيم ترمذي (» .ميزان علم و عمل است] تصوف[= و آن  هم عمل
توان  ميان صوفيه مقبوليت عام داشته باشد، مياگر اين سخن ابن خفيف در 

تر در بحث از  انگاشتي كلي ذيل را در بحث سماع بر پيش هاي انگاشت پيش
  : ماهيت تصوف مبتني دانست

گنجد و  زيرا نه در علم مي ؛نفسه طرد يا اثبات كرد توان في تصوف را نمي) الف
 ؛نه در عمل

زيرا نه در علم  ؛طرد يا اثبات نيستسماع نيز كه در حكم جزء است، قابل ) ب
 . گنجد و نه در عمل مي

از آن استفاده كرده است تا غزاّلي دقيقاً همان است كه احمد  دوم انگاشت پيش
 و آوردحكم خود آگاهي و نه محتواي آن درسماع را در منظومه فكري خود در 

انگاشت البته در  اين پيش. شناختي ببخشد بويي هستي و به آن هرچه بيشتر، رنگ
كه نه تفكر، تفكري چه اين ؛شده بودنكاملاً تثبيت هنوز دورة اثبات و تكوين، 

اش فائق  استعاري بود و نه فوايد تربيتي سماع بر فوايد تعليمي و شروح تئوري
 لازم بود تا همچنان با ادله نقلي و عقلي و پس در مقام بحث و نظر ؛آمده بود

   . متفاوت اثبات يا انكار گردد هايي انگاشت البته با پيش
  

   نتيجه

تري را در خصوص  هاي زباني امكان مقايسه دقيق انگاشت توجه به پيش
هاي  حوزه ورزان ظاهر مشترك نزد نويسندگان و انديشه گشتارهاي مفهومي به

در اين مقاله، نگارنده مفهوم سماع را در . آورد فراهم مي مختلف دانش و معرفت
نتايج اين تحقيق نشان . الي با اين روش بررسي كردمد غزّسلمي و اح يآرا
او  .با رويكردي پديدارشناسانه به اين مفهوم نگريسته است دهد كه سلمي مي
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آنچه هر و معتقد است پذيرد خصوص متعلقات آگاهي نميخنثي بودن ذهن را در
 گردد، ارتباطي با نفس ميمفهومي واحد هاي مختلف به  سبب نسبت دادن ارزش

امكان تفسيرها و  مخاطبان در بلكه مراتب آگاهي و شناخت ،آن علم ندارد
همين امر نيز به بروز . گذارد ميبازهاي متعدد را از يك موضوع واحد  برداشت

او نه تنها فوايد سماع را بر حسب . انجامد گرايي در زبان عرفان مي نسبي
نيز در وقت سماع بر  انگزار سماعكند، بلكه معتقد است  بازگو مي النفس مراتب

. نگرانه به اين مبحث دارد در مجموع، ديدگاهي كل وي. گذارند ثير ميأيكديگر ت
كند و  قول اكتفا مي بيشتر به ذكر سند و نقل ،كه رسم اهل حديث است او چنان

ها و  سلمي در زبان خود بيشتر از دلالت. زند كمتر دست به شرح و تحليل آنها مي
اين . و كمتر ميل به كاربرد رمز يا تأويل دارد كند ميستفاده هاي صريح ا ارجاع

هاي دورة تكوين و اثبات دانست كه در  توان از ويژگي صراحت در لفظ را مي
   .خورد آثار ساير مؤلفان نيز كمابيش به چشم مي

شناختي دارد و هم  روان رنگهم  غزاّلي احمد هاي سماع در آثار انگاشت پيش
 و لزوم تفكر استعاري در زبان عرفان شناختي تحولات زبان .شناختي پديدار رنگ

هاي اوليه در  از دوگانه. رساند يعني مرحلة كمال ياري مي ،به ورود به مرحلة دوم
سماع و «و  ،»سماع و ذكر« ،»سماع و غنا«هاي  توان به دوگانه اين مبحث مي

عمدتاً بر  غزاّلي حمدهاي سماع تا پيش از ا انگاشت پيش. اشاره كرد» استماع
در اينجا، كاركرد  .دارندبه سماع  ي ابزاريهايي است كه نگاه هدوگانچنين محور 

نبود يا ضرورت سماع نيست، بلكه سماع واسطه تفكر و خود و بان اثبات بود ز
است كه در مراتب متعدد به قدر فهم عارف بر او ظاهر  شناختيدر نقش 

را با زبان غيرتصويري و  غزاّلي ستعاري احمدكه اگر زبان ا به طوري ؛شود مي
. توانيم همانند او بينديشيم جنيد جايگزين كنيم، ديگر نميعارفاني مانند علمي 

پذير  تصور چنين دستگاه فكري و تربيتي جز با استفاده از زبان خاص آن امكان
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نفسه  اگر سماع نيز در شكل درجات مختلف آگاهي ظاهر شود، في حال .نيست
 شود، كه از طريق آن جلب مي را بلكه آن معرفتي ،مردود است و نه مقبولنه 

در مرحلة كمال، كاركرد سماع از حالت بنابراين،  ؛بايد دانستمقبول يا مردود 
در اينجا سماع به . يابد و خود اصالت مي آيد  مي درابزاري به حالت غير ابزاري 

هاي  انگاشت همراه با خود پيش» ماعتسماع و اس« هشود و دوگان سماع نزديك ميا
  .آورد يان ميمجديدي را به 
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